
 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحیِمِ 

 اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجّلِْ فَرَجَهُمْ 

 عبسسوره مبارکه 

يت ديگران  توجه ويژه به قرآن و تزكيه   و تكريم هدا
 بررسي واژگان سوره

 گرفتگي همراه با ناراحتي را گويند. هو انقباض مع حزن عبس 

 ولي

 )تولّی(

 ء مع رابطة بينهما.ء وراء شيهو وقوع شي

ستعمل التولّی بمعنی الإدبار و و ي

 .الإعراض

قرار گرفتن در روبروي چيزي به همراه رابطه 

ميان آنها را گويند. تولي به معناي پشت 

 کردن و روي گرداندن است.

 عمي

 )أعمی(

 عدم بينايي را گويند.  .و فقدان البصره

 زکو

 )يزّکّی(

هو تنحية ما ليس بحقّ و إخراجه عن 

 .المتن السالم

ر کردن آنچه حق نيست و خارج ساختن دو

 آن از متن سالم را گويند.

 مقابل غفلت و فراموشي است. .هو التذکّر في قبال الغفلة و النسيان ذکر

 صدي

 )تصدّی(

اي که باشد. خود را نماياندن به هر وسيله . و التظاهر بأيّ وسيلة کانته

تصدي از تفعل به معناي پذيرش اختياري اين 

 .امر است

 لهو

 )تلّهی(

هو ما يكون فيه تمايل اليه و تلذّذ به من 

ل التصدّي تفعّ. دون نظر الی حصول نتيجة

و کذلك التلهّي و هو يدلّ علی اختيار 

الفعل و مطاوعة فيه، و الأصل فيهما 

 تتصدّى و تتلهّی.

ميل به چيزی و کسب لذت در آن بدون آنكه 

 نتيجه و غايت خاصي مد نظر باشد. تلهي به

 معناي غافل شدن است.

 سعي

 )يسعی(

هو مرتبة من الجهد، فانّ الجهد کما سبق 

 هو السعي البليغ الی أن ينتهي النهاية.

اي از جهد و کوشش است، جهد نيز مرتبه

 سعي بليغ در نهايت آن است.

 خشي

 )يخشی(

هو حالة تحصل من اللينة و الوضيعة و 

 القبول و الأخذ.

واضع و پذيرش در حالتي که در آن نرمي، ت

 آيد.انسان به وجود مي



 کرم

 )کرام(

اين مفهوم در مقابل پستي و خواري قرار دارد.  .هو ما يقابل الهوان

 کرام جمع اکرم است.

 شود.به نيكي در قبال ديگران گفته مي هو حسن العمل في مقابل الغير )برره(برر

 نظر

 )ينظر(

هو رؤية في تعمّق و تحقيق في موضوع 

 ىّ أو معنوىّ، ببصر أو ببصيرة.مادّ

نگاه کردن با تعمق و تحقيق در موضوعي 

 مادي يا معنوي به بصر يا بصيرت را گويند.

 صبب

 )صبّ(

هو انحدار من فوق بلا قيد مادّيّا کان أو 

 معنويّا.

تواند درباره هر ريزشي از بلندي که مي

 موضوعي مادي يا معنوي باشد.

 سفر

 )سفره(

. محيط خارج عن محدودته هو الحرکة الی

 .سفرة: جمع سافر

حرکت به سوي خارج شدن از محيط را 

 گويند.

 وجه

 )وجوه(

آن چيزي از شيء که به سوي آن توجه مي .ءو ما يتوجّه اليه من شيه

 شود.

 ضحک

 )ضاحكه(

هو الأثر البارز من انبساط شديد في 

 الباطن

 ود.شبه اثر آشكار از انبساط دروني گفته مي

 غبر

 )غبره(

هو ما يبقی و يمكث من جملة، أثرا منها 

الغبرة: بفتحتين، ما يتخلّف و . أو جزءا

 .ء منبسطةيبقی من جملة شي

حال به صورت -آن چيزي که از چيز ديگري 

 ماند. باقي مي -اثري از آن يا جزئي از آن

 رهق

 )ترهق(

يء با  چيزي که مورد حالتي که در آن ش .هو غشيان بما يكره، لا مطلق الغشيان

 کراهت است، پوشيده شود.

 قتر

 )قتره(

هو التضيّق في العمل، في إنفاق أو غيره. و 

و القترة فعلة  يقابله الإسراف و التوسعة.

بمعنی ما يقتر به، فانّها مكان مضيّق 

 لنفس الصائد، و يضيّق به الصيد أيضا.

تنگي در عمل يا انفاق،... را گويند. و در مقابل 

اسراف و گشادگي است. قتره به معناي  آن

فضايي است که در آن نفس کشيدن به 

 سختي ممكن است.

 فجر

 )فجره(

شق شدن همراه با آشكاري شيء. فجرة جمع  ء.هو انشقاق مع ظهور شي

فاجر است و به معناي پرده دريدن در حالت 

 تقواي نفس است.

 


